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سر گذشت اختاپوس ها توانایی تکامل مغز را نشان می دهد. 
اختاپوس ها از وقتی لاک حفاظتی اجدادشان را از دست دادند، 

مجبور شدند با هوش تر شوند.
اختاپوس: سِفالوپود 1 با شکوه اقیانوس اثر دِربی کینگ

1. نام علمی رده ی سرپایان از شاخه ی نرم تنان
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فصل 1

دسر شکلاتی ای را که از ناهار آخر هفته ی مدرسه نگه داشته ام، برمی دارم و 
لم می دهم روی کاناپه. خانه ساکت است؛ چه سکوت دل انگیزی. البته ساکت 
ساکت که نه، چون هِکتور1 هی اژدها یش را ویژژژ روی صندلی غذا خوری اش 
می چرخاند و برشتوک می خورد، ولی خب نسبتاً ساکت است. یک قاشق دسر 
مزه مـزه می کنم و با خودم حسـاب می کنم چنـد دقیقه وقت دارم. حتماً الان 
3 همان طور کـه باهم جروبحث می کنند از اتاق خواب 

اسـت کـه برایس2 و آرورا 
شریکی مان بپرند بیرون. آن موقع که از اتاق آمدم بیرون، آرورا شده بود گربه 
و برایـس هم مثلًا داشـت بهش شـیر مـی داد. ولی فکر نکنم بازی شـان زیاد 
طول بکشد؛ یعنی می گویم بچه  های سه  چهار ساله ای مثل آن ها خیلی باهم 
جور نیسـتند و زود دعوایشـان می شود. همان طور که چشمم به درِ اتاق است، 

یک قاشق دیگر هم دسر می خورم. در هنوز بسته است.
خبری ازشان نمی شود.

نگاهی به کوله پشـتی ام می اندازم. یادداشـتی که برای کلاس مناظره ام آماده 
کرده ام، توی کوله پشـتی ام اسـت. واقعاً وسوسـه شـده ام باز هم روی متنم کار 
کنم. من از آن بچه هایی نیسـتم که مشـق بنویسـم. اصلاً هم اهل درسـت کردن 

1. Hector 2. Bryce 3. Aurora
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روزنامه دیـواری و ایـن کار هـا نیسـتم؛ از همان هایی که اکلیـل و ماژیک و مقوا و 
این جور چیز ها لازم دارد. هیچ کدامشان را ندارم. تازه، پارسال کلاس ششم، وقتی 
روزنامه دیـواری درسـت کردم، کِیلی واین1 جلوی همـه ی بچه های کلاس داد زد: 
»بچه ها! مدیر و معلم ها رو خبر کنین! زوئی آلبرو2 روزنامه دیواری درسـت کرده. 
حتماً آخرالزمان شـده.« بعدش هم عین ماشـین های آتش نشانی بیبو بیبو بیبو 

کرد. کل هفته هم هر وقت توی راهرو از کنارم رد می شد همین کار را می کرد.
ولی این کار اکلیل و این چیزها لازم ندارد. قرار هم نیست کسی پروژه اش را 
با مقوا های شیک و پیک و بر چسب حروف الفبا درست کند. این قرتی بازی های 
بچه هـا همیشـه باعث می شـد کاغذ شـل و وِلی که خانـم معلم بهم مـی داد تا 
باهـاش روزنامه دیواری درسـت کنم، عین دسـتمال توالت کثیف به نظر بیاید. 
فقـط لازم اسـت یـک چیز بدانم؛ کـه می دانم. اگر، اگر مناظـره ام خوب پیش 
بـرود، اگـر بتوانـم انجامش بدهم، مخ همه ی بچه ها سـوت می کشـد. آخ که 
تماشای این صحنه چه کِیفی بدهد. حتماً با خودشان می گویند: »کی فکرش 
رو می کـرد زوئـی ایـن  همه چیزهـای باحال بلد باشـه؟ من که نمی دونسـتم! 
فکر می کردم خوب می شناسـمش، ولی معلومه اصلًا این طوری نبوده.« اصلًا 
شـاید کِیلـی وایـن دیگر تا من را تـوی اتوبوس می بیند پیف پیـف نکند و هی 

صندلی اش را عوض نکند که از من دور باشد.
یادداشـت کلاس مناظـره ام را درمـی آورم و خم می شـوم روی میزعسـلی. 
کـدام حیـوان بهتریـن اسـت؟ علت انتخاب خـود را با جزئیـات کامل توضیح 
دهید، مثلًا اینکه این حیوان در موقعیت های مختلف برای زنده  ماندن چه کار 
می کنـد. خانم روشـامبیو3، معلـم مطالعات اجتماعی، می گویـد مناظره کردن 
بهمان کمک می کند تا از سـخنرانی هایی که به جنگ داخلی منجر شـدند سـر 
دربیاوریـم. آقـای پِک4، معلم علوممان، می گوید مناظره کردن باعث می شـود 

1. Kaylee Vine 2. Zoey Albro
3. Rochambeau 4. Peck
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از همـه ی تحقیقاتـی که درباره ی حیوانات کرده ایـم نتیجه گیری های خوبی به 
دست بیاوریم.

قضیه این اسـت که من همین الان هم می دانم بهترین حیوان کدام اسـت. 
اُختاپـوس. آن موقع هـا که برایـس نی نی کوچولوی نق نقو بـود و آرورا هم تازه 
بـه دنیـا آمده بود، توی یک سـال چهـار بار خانه به خانه شـدیم. تنها چیزی که 
بـا خودمـان از ایـن خانه می بردیم آن خانه، دسـتگاه پخش دی وی دی بود با 
یـک دی وی دی قدیمـی. از این چیزهایی بود کـه کتابخانه ها مفتکی می دهند 
بـه مردم. اسـمش ایـن بـود: دنیـای اسـرار آمیز و هیجان انگیـز اختاپوس ها. 
دی وی دی را کـه می گذاشـتیم تـوی دسـتگاه، برایس سـاکت می شـد. انگار 
می رفت توی خلسـه ی ابدی. آن قدر این فیلم را تماشـا کردیم که من کلمه به 

کلمه اش را حفظ شده بودم.
همیـن پارسـال هـم خانـم گیدینگـز، مشـاور تحصیلی مـان، از نمایشـگاه 
حیوانات آبزی بوسـتون1 برایم یک کتاب آورد. آن کتاب درباره ی اختاپوس ها 
بود. با کلاس ششمی ها رفته بودند آنجا گردش علمی. من که نتوانستم بروم، 

چون مامان باز یادش رفته بود برای این اردو پول بفرستد مدرسه.
توی همین کتاب خوانده ام که می شـود اختاپوس را با  ها هم جمع بسـت، 

یعنی آدم مجبور نیست بگوید اختاپوسان، اختاپوس ها هم درست است.
یک مداد فسقلی از ته کوله پشتی ام پیدا می کنم و هرچیز هیجان انگیزی که 
در باره ی اختاپوس ها بلدم یادداشـت می کنم. مثلاً اینکه آن ها می توانند یکهویی 
اسـتتار کنند، خیلی هم خوب این کار را بلدند. چون یک چیزهایی دارند به اسـم 
رنگ یاخته )این کلمه توی کتابم بود( که با آن می توانند رنگ پوستشان را به رنگ 
محیـط اطـراف دربیاورنـد. حتی عضلاتی دارند که بافت پوستشـان را هم عوض 
می کند. این یعنی اگر آن ها را عصبانی یا دسـتپاچه کنی ، قرمز و جوش جوشـی 

می شوند. ولی خب هیچ کس بدون عیب و ایراد نیست، درست است؟

1. Boston




